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ادامه از صفحه اول آخرین خبرها از کرونا

FATF دولت، اقتصاد و 
کشــورهایی که به اســتانداردهای مربوط به مبارزه با 
پول شویی و تأمین منابع مالی تروریسم توجهی ندارند، 
توســط این نهاد در لیســت ســیاه قرار می گیرند و در 
نتیجه بانک ها و مؤسسات مالی و بنگاه های اقتصادی، 
همکاری خود را با کشــورهای در لیســت سیاه قطع 
می کننــد. مبانی قانونی همکاری ایــران با گروه اقدام 
مالی (FATF)، زمینه ای را برای خروج نام کشورمان از 
لیست کشورهای پرخطر و متعاقبا فراهم شدن امکان 
فعالیت بانک ها، مؤسسات مالی و بنگاه های اقتصادی 
فراهــم می کند. همکاری بــا FATF، به منظور اجرای 
توصیه ها نیاز به تصریــح قانون دارد و قانون مبارزه با 
پول شویی و کمک مالی به تروریسم توسط مجلس و 
شورای نگهبان به تصویب رسیده است. به گفته برخی 
«همکاری با گروه اقدام مالی منجر به دسترسی آمریکا 
و ســایر کشــورها به اطلاعات بانکی ایران می شود». 
نخســت اینکــه همکاری با گــروه اقــدام مالی هیچ 
الزامی برای در اختیار نهادن اطلاعات بانکی نداشته و 
هرگونه تبادل اطلاعات براساس معاهدات دوجانبه و 
چندجانبه مبتنی بر تصویب در مجلس خواهد بود. دوم 
اینکه اساسا با گروه اقدام مالی تبادل اطلاعات مالی و 
بانکی صورت نمی گیرد، زیرا سازوکاری برای این منظور 
پیش بینی نشده است. برخی نیز معتقدند: «همکاری 
با FATF، منجر به پذیرش تفســیر کشورهای غربی از 
تروریســم شــده و متعاقبا منجر به محدودیت هایی 
برای حقوق و سازمان های آزادی بخش و نیز همیاری 
ایران با آنها می شود». در پاسخ معتقدم که گروه اقدام 
مالی نیز مانند بســیاری از نهادها و قوانین بین المللی 
هیچ تعریفی از تروریســم ارائه و توصیه نکرده است. 
در رابطه با مصادیق سازمان ها و گروه های تروریستی، 
ایــران نیــز مانند هر کشــور دیگری حــق دارد که در 
قوانین خود، نهادهای ذی صلاح برای تعیین مصادیق 
سازمان ها و گروه های تروریســتی را مشخص کرده و 
این مصادیق را به اشــخاص حقیقی و حقوقی ابلاغ 
کند. هیچ چیز در توصیه های گروه اقدام مالی که ایران 
را ملــزم کند تا از فهرســت نظام آمریــکا و گروه های 
تروریستی تبعیت کند، وجود ندارد. عده ای نظر داده اند 
کــه «اجرای توصیه هــای گروه اقــدام مالی منجر به 
اجــرای قطع نامه های تحریمی خواهد شــد»، به نظر 
نگارنده اصــولا اجرای توصیه های مذکــور در برنامه 
اقدام مورد توافق، ذکر نشــده و همچنین اجرای تمام 
توصیه ها الزاما امکان پذیر نبوده و از این بابت تعهدی 
برای کشــور ایجاد نخواهد شــد. دغدغــه دیگری نیز 
مطرح می شود: «همکاری با گروه اقدام مالی ایران را 
ملزم خواهد کرد که با اشــخاص مشمول تحریم های 
آمریکا قطع همکاری کند». پرواضح است در همکاری 
با گروه اقدام مالی هیــچ الزامی وجود ندارد که ایران 
را ملزم بــه تبعیت از تحریم های آمریکا کند. اساســا 
رژیم مبارزه با تحریم های آمریکا مستقل از گروه اقدام 
مالی است. همچنین در متن برجام قید شده است که 
تمامی اشخاص ایرانی می توانند با یکدیگر روابط مالی 
و اقتصادی داشته باشند. بنابراین بیان اینکه همکاری 
با گروه اقدام مالی منجر به خودتحریمی شده، درست 

نیست.

  آموزش عالی
چالش امروز  و آینده افغانستان

پیامدهــای  دلیــل  بــه  افغانســتان  در  جنــگ 
مستقیم خشــونت به از بین رفتن بهداشت، امنیت و 
زیرســاخت های عمومی انجامیده و همچنان زندگی 
مــردم را نابود می کند. غیرنظامیان بــر اثر تیراندازی 
متقابل، بمب های دست ســاز، ترورها، بمب گذاری ها 
و حملات شــبانه به خانه های مظنون به شورشیان 
کشته شده و می شوند. حتی در غیاب جنگ، مهمات 
منفجرنشــده از این جنگ و مین های جنگی قبلی به 
کشــتن  و زخمی کردن غیرنظامیــان ادامه می دهد. 
مزارع، جاده ها و ســاختمان های مدرســه آلوده به 
مهمات هستند که اغلب به کودکان در انجام کارهای 
خانه مانند جمع آوری چوب آســیب می رســاند. در 
ســال ۱۳۸۸، وزارت صحت عامه افغانستان گزارش 
داد که دوســوم مردم افغانســتان از مشکلات روانی 
رنــج می برنــد. جنگ هــای پیشــین و درگیری های 
داخلی در این کشــور باعث شده اســت که جامعه 
افغانستان به شــدت در برابر اثرات طنین انداز جنگ 
کنونی آســیب پذیر باشــد. این عوارض جنگی شامل 
افزایش میــزان بیماری ها به دلیل از بین رفتن امنیت، 
بحران آب، بحران مهارگســیخته کرونــا، کمبود آب 
آشــامیدنی پاک، ســوءتغذیه و کاهش دسترسی به 
مراقبت های بهداشــتی اســت. تقریبــا همه عوامل 
مرتبط با مرگ زودرس -فقر، ســوءتغذیه، بهداشــت 
نامناســب، عدم دسترسی به مراقبت های بهداشتی، 
تخریب محیط زیست -با تداوم جنگ و ناامنی کنونی 
تشدید می شود. افغانستان و مردمانش همسایه ما و 
به لحاظ فرهنگی و تمدنی، بخشی از پاره های ایران 
کهن هستند. افغانســتان زادگاه ناصرخسرو قبادیانی 
و مولانــا جلال الدیــن محمد بلخی اســت. امنیت 
و توســعه در افغانســتان به امنیت ایــران و منطقه 
کمک می کنــد و افزایش ناامنی و فقــر و فلاکت در 
افغانســتان، به ناپایداری وضع کل منطقه از جمله 
کشور ما می انجامد. به باور نگارنده، وقت آن رسیده 
که یک برنامه راهبردی در مورد وضع افغانســتان و 
به خصوص نخبگان و تحصیل کردگان افغانستانی  با 
مشــارکت خود ایشان زیر نظر ریاست جمهوری تهیه 
شــود تا مشــخصا بدانیم که با کمک خود نیروهای 
تخصصی افغانستانی، چشم انداز و راهکارهای بهبود 
شرایط این کشور و همچنین مهاجران افغانستانی در 
ایران چیســت و ما در ایران بر اساس کدام راهبرد در 

دهه آینده باید عمل کنیم.

 ۶۱۰ فوتی جدید کرونا در کشور
شــرق: بنا بر اعــلام وزارت بهداشــت، ۶۱۰ بیمار  �

کووید۱۹ در کشــور جــان خود را از دســت دادند. از 
۱۳تا ۱۴ شــهریور ۱۴۰۰ و بر اساس معیارهای قطعی 
تشــخیصی، ۲۵هــزار و ۸۷۰ بیمــار جدیــد مبتلا به 
کووید۱۹ در کشــور شناسایی شد که ســه هزار و ۴۳۰ 
نفر از آنها بســتری شــدند. مجموع بیماران کووید۱۹ 
در کشور به پنج میلیون و ۱۲۹ هزار و ۴۰۷ نفر و مجموع 
جان باختگان این بیماری به ۱۱۰ هزار و ۶۷۴ نفر رسید. 
هفت هــزار  و ۶۸۹ نفــر از بیماران مبتلا بــه کووید۱۹ 
در بخــش  مراقبت هــای ویــژه بیمارســتان ها تحت 
مراقبت قرار دارند. در حال حاضر ۲۴۶ شــهر کشــور 
در وضعیــت قرمز، ۱۴۴ شــهر در وضعیت نارنجی و 
۵۸ شــهر در وضعیت زرد قرار دارند. بر اساس اعلام 
مرکز اطلاع رســانی و روابط عمومی وزارت بهداشت، 
مجموع واکســن های کرونای تزریق شــده در کشــور 
بــه ۲۹ میلیون و ۱۵۲ هــزار و ۵۲۷ دُز رســید. تا کنــون 
۱۹ میلیون و ۴۶۷ هزار و ۸۵۸ نفر دُز اول واکســن کرونا 
و ۹ میلیون و ۶۸۴ هــزار و ۶۶۹ نفر نیــز دُز دوم را تزریق 
کرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به 

۲۹ میلیون و ۱۵۲ هزار و ۵۲۷ دُز رسید.

هشدار ســازمان غذا و دارو درباره داروی تقلبی 
درمان قارچ سیاه در بازار سیاه

سازمان غذا و دارو با اعلام اینکه داروی آمفوتریسین  �
که برای درمان قارچ سیاه بیماران مبتلا به کرونا مصرف 
می شــود تأمین شده اســت، نســبت به وجود نمونه 
تقلبی این دارو هشــدار داد. بنا بر اعلام روابط عمومی 
سازمان غذا و دارو، با افزایش موارد ابتلا به قارچ سیاه 
در بیماران مبتلا به کرونای دلتا، در هفته های گذشــته 
میزان مصرف دوماهه کشــور طی یک هفته به اتمام 
رسید که اقدامات فوری جهت واردات و جایگزینی این 
دارو صــورت گرفته و در تمامی داروخانه های منتخب 
توزیع شــد. همچنین متأســفانه در هفته هــای اخیر، 
هم زمــان با کمبــود مقطعی این دارو، افراد ســودجو 
مبادرت به فروش داروهای تقلبی با برچســب داروی 
اصلی و قیمت ۱۰ تــا ۲۰ برابری می کردند که علاوه بر 
کلاهبرداری از خانواده بیماران، جان آنان را نیز به خطر 
می انداختند. بنابراین به مردم توصیه می شــود داروی 
مد نظر خــود را تنها از داروخانه ها و پس از اســتعلام 
از ســامانه TTAC به آدرس www.ttac.ir تهیه کرده 
و به هیچ عنــوان بــرای تهیه داروی خود بــه بازار آزاد 
مراجعه نکنند؛ چرا که هیــچ تضمینی برای اصالت و 

سلامت این داروها وجود ندارد.

۲ دُز واکسن؛ شرط حضور در راهپیمایی اربعین
دکتــر بهــرام عین اللهــی، وزیر بهداشــت گفت:  �

مهم ترین راهکار مدیریت کرونا، واکسیناســیون اســت 
که مقداری تأخیر داشــته ایم اما با شــروع کار دولت، 
بــه لطف خدا حجم بالایی از واکســن در حال واردات 
به کشــور اســت که تا پایان ماه آینده، بخش عمده ای 
از واکسیناســیون عمومی در کشور انجام می شود. وی 
افزود: برای واکسیناسیون عمومی نیازمند یک حمایت 
جدی در ســطح ملی هســتیم؛ چون بایــد حدود صد 
میلیون دُز واکســن در عرض ماه های آینده تزریق کنیم 
و تولید و واردات به حد کافی در دســتور کار است، اما 
لازم اســت همه مردم و دستگاه ها به وزارت بهداشت 
در ایــن زمینه کمک کنند؛ چراکه ایــن کار به تنهایی از 
عهده وزارت بهداشــت خارج است. عین اللهی یادآور 
شــد: باید روزانه حداقل دو برابر آنچه هســت واکسن 
در کشور تزریق شــود تا بتوانیم در کنترل بیماری کرونا 
موفق باشــیم. در جلســه ســتاد ملی مقابله با کرونا 
مصوب شــد افرادی که می خواهند در مراسم اربعین 
حسینی حضور داشته باشــند، باید حتما دو دُز واکسن 
کرونا را تزریق کرده باشند یا این هفته واکسن را دریافت 
کنند؛ در غیر این صورت، مجوز خروج از کشــور و ورود 

به عراق را نخواهند داشت.

دُز  میلیون   ۴۰.۲ واردات  تفکیک شــده  جزئیات 
واکسن کرونا

شــرق: طبق اعلام گمرک ایران از نیمه بهمن سال  �
گذشــته تاکنون بیش از ۴۰.۲ میلیون دُز واکســن وارد 
کشــور و فورا تحویل نمایندگان وزارت بهداشــت شده 
اســت. آن طور که ارونقی، معاون فنی گمرک ایران، به 
شانه ســاز، رئیس سازمان غذا و دارو، اعلام کرده است، 
از ۱۵ بهمن ۹۹ تا ۱۴ شــهریور سال جاری ۴۶ محموله 
واکســن کووید ۱۹ از طریق فرودگاه امــام  خمینی وارد 
کشــور شــده و پس از انجام فوری تشــریفات گمرکی 
به طور حمل یکسره شــبانه روزی و از پای پرواز به طور 
مستقیم تحویل نمایندگان وزارت بهداشت شده است. 
بر اساس این گزارش، در این مدت ۴۰ میلیون و ۲۹۱ هزار و 
۸۹۴ دُز واکسن از کشورهای چین، ژاپن، ایتالیا، روسیه، 
کره جنوبی و هند وارد ایران شده است. بررسی جزئیات 
محموله های وارداتی واکســن نشان می دهد بیشترین 
محموله به واکســن ســینوفارم از چین با ۲۶ محموله 
حاوی ۳۱ میلیون و ۶۴۴ هــزار و ۶۸۴ دُز اختصاص دارد. 
در ســایر محموله های وارداتی، ســه محموله واکسن 
آسترازنکا از ژاپن به تعداد دو میلیون و ۹۱۱ هزار و ۸۱۰ دُز 
وارد شده است. همچنین یک محموله واکسن از ایتالیا 
(کوواکــس) به تعداد یک میلیــون و ۴۵۲ هزار دُز، یک 
محموله آسترازنکا (کوواکس) با یک میلیون و ۴۴۹ هزار و 
۶۰۰ دُز و همچنیــن محمولــه دیگــری از کوواکس از 
کره جنوبی با ۷۰۰ هزار و ۸۰۰ دُز وارد ایران شــده است . 
در ســایر محموله های وارداتی، ۱۱ محموله اسپوتنیک 
به تعداد یک میلیون و ۴۵ هزار دُز از روسیه و همچنین 
دو محموله دیگر از این کشــور از واکسن آسترازنکا به 
تعداد ۹۶۳ هزار دُز وارد شــده است. یک محموله نیز 
واکســن هندی (بهارات) به تعداد ۱۲۵ هزار دُز در بین 

واکسن های وارداتی به ایران قرار دارد.

نورا حسینی: «شــهردار قانونی تهرانم»؛ پاسخ علیرضا 
زاکانی به حقوق دان هایی که بر اســاس اســتدلال های 
قانونــی حضــور وی در شــهرداری را برخــلاف قانون 
می دانستند. او می گوید پاسخ هایی دارد که اگر از پشت 
تریبون می گفت، منتقدانش کــه او گمان می کند قصد 
برهم زدن آرامش شهر را دارند از خجالت سر در گریبان 
فرو  می کنند. او البته اشاره ای به پاسخ هایش نکرد. البته 
او پیش از این در دیدار با دانشــجویان بسیجی گفته بود 
پاســخ چند گروه از منتقدانش را نخواهد داد. اما برای 
آنها اســتدلال های قانونی بودن حضورش در شهرداری 
را شــرح داده بــود. زاکانــی در آن جلســه خطاب به 
دانشجویان بســیجی منتقد که معتقد بودند انتخاب او 
به عنوان شــهردار خلاف قانون است، گفته بود گروهی 
هســتند که اطلاعات غلطی دارند و شــما دانشجویان 
بسیجی نیز جزء همین گروه هستید و الان با صحبت های 
شــما نیز به یقین رسیدم که اطلاعات شما غلط است و 
بنابراین وظیفه دارم پاسخ گوی شما باشم؛ نکته ای که باز 
هم زاکانی درخصوص امضاکنندگان کارزار نه به زاکانی 

می گوید و آنها را افراد بی اطلاعی توصیف می کند.
زاکانــی به دانشــجویان بســیجی بــرای قانونی بودن 
انتخابــش به عنوان شــهردار تهران گفته بــود: «اینکه 
عده ای می گوینــد ما به دنبال تغییر قانون برای انتخاب 
بنده هستیم، اشتباه است؛ چون قانون اساسی مشخص 
و واضح است. در اصل ۵۷ تفکیک قوا گفته شده است و 
اصل ۸۵ نیز می گوید که هیچ کس جز مجلس نمی تواند 
قانون گذاری کند. اما مجوزی به دولت داده می شود که 
می تواند اساس نامه بنویسد و بعد از آن مجلس بررسی 
و شورای نگهبان بر آن نظارت می کند. اصل ۱۳۸ قانون 
اساســی به دولت این مجــوز را می دهد که آیین نامه را 
بنویسد، اما آیین نامه قانون نیست و باید از سوی مجلس 
و شــورای نگهبان بررســی و نهایی شــود. باید بررسی 
کرد که آیین نامه خلاف قانون اســت یا خیر؛ بنابراین نه 
اصل ۱۲۶ و نه اصل ۱۲۷ و نه اصل ۱۲۸ قانون اساســی 
مجلس نمی آید و شکایتی بشود به دیوان عدالت اداری 
می رود و اصلا این خلاف سیاست های ابلاغی رهبری و 
قانون اساسی است. از ســال ۶۹ بنده بیانیه های زیادی 
را در دانشــگاه ها نوشــتم، اما یک بار از آن رســانه های 
خارجــی سوءاســتفاده نکردنــد و این نامه اخیر شــما 
دارای اشــکالات اساســی بود. اصل ۱۰۰ قانون اساسی 
می گوید برای پیشــبرد برنامه های اجتماعی، اقتصادی، 
بهداشــتی، فرهنگی و ســایر مســائل رفاهی، شورا ها 
تشکیل می شــود و مسئول شورا ها نیز شــهردار است. 
اصــل ۱۰۱ نیز به فعالیت های عمرانی و رفاهی اشــاره 
می کند که نظام ســلامت جزء برنامه های رفاهی است. 
به عبارتی بخش نامه وزارت کشــور خلاف نص صریح 
قانون اساســی است. افرادی نیز راه افتاده اند و حرف از 
قانون برای ما می زنند. افرادی که خودشان زمانی علیه 
قانون و مردم فعالیت می کردنــد، الان داعیه دار قانون 
شــده اند و بنده نیز پاســخ آنان را نمی دهم. بخش نامه 
در ســال ۹۷ و از سوی معاون وزارت کشور تنظیم شده 
و سه بار تا الان الحاقیه خورده است و بخش نامه برای 
افراد تنظیم شده و مشخص است که اشکالات اساسی 

دارد. همین الان شــهردار کرمانشاه یا اسلامشهر پزشک 
و دندان پزشــک هســتند و از همین وزارت کشور حکم 
گرفته اند. شما دانشجویان نباید دنباله رو این عده باشید؛ 
بنابراین این بخش نامه ناقص است و بنده این را عالمانه 
به شما می گویم. طبق ماده ۵۵ قانون شهرداری، وظایف 
شــهردار و شهرداری ها را مشخص کرده و در هفت بند 
آن مستقیم به بیمارستان، تیمارســتان و درمان و کار و 
تلاش اشاره شده است و به نوعی این بخش نامه وزارت 
کشــور خلاف قانون شهرداری ها هم هســت. بنده به 
عمرم کار غیرقانونی نکردم و اتفاقا جلوی بی قانونی ها 
ایستاده ام و هزینه آن را داده ام؛ بنابراین کار شورای شهر 
در انتخاب بنده کاملا قانونی بوده است و اتفاقا موجب 
خیر شــد که این بخش نامه اصلاح شود». هرچند برای 
تأیید زاکانی این بخش نامه تغییری نکرد. راه ســاده تری 
کــه می توانســت دســت کم زاکانــی را از راه قانون به 
صندلی شهرداری تهران برساند. علی دشتی، حقوق دان 
به «شــرق» می گوید: تحلیل قانونی بودن حکم وزارت 
کشــور برای شهردار از منظر سیاســی نیست. شاید کار 
راحت تر این بــود که بروند و همیــن بخش نامه احراز 
شرایط شــهرداران را اصلاح کنند، شاید برای طی شدن 
روند قانونی این حکم دو هفته دیرتر صادر می شــد. اما 
ساختن قانون و تفسیر سازمان امور اداری و استخدامی 
از ماده ۷۱ که مربوط به مدیران سیاسی است، بدترین راه 

برای قانونی کردن حکم شهردار تهران است.
یک کارشــناس حقوقی هم درخصوص تفسیر ماده ۷۱ 
به نفع شهردار  شــدن زاکانی هم اشــاره ای به تکرار این 
ماجــرا در زمان محمدعلی افشــانی می کند؛ زمانی که 
او بر اســاس همین ماده تلاش می کرد خود را از قانون 

بازنشستگی مدیران اسثتثنا کند.
او به یکی از روزنامه ها گفته اســت سازمان امور اداری 
و اســتخدامی اســتناد به بخش نامــه ای در خصوص 
هم ترازی شهرداران کرده است. این استدلال در دوره قبل 
شورا هم صورت گرفت در خصوص اینکه شهردار تهران 
آقای افشــانی مشمول هم ترازی با وزیران است و اینکه 
این سمت نباید مشمول بازنشستگی شود، همان طور که 
وزیران هم مشمول بازنشســتگی نمی شوند؛ اما پاسخ 

به این اســتناد این بود که بخش نامــه هم ترازی صرفا 
درخصوص نحوه پرداخت حقوق و مزایاســت و به این 
معنا نیست که این ســمت هم تراز وزیر یا وزیران است. 
این موضوع مورد تأیید مجلس و دولت هم قرار گرفت.

با وجود اســتدلال های حقوقی زاکانی معتقد اســت با 
حکم وی سیاســی برخورد شــده و نباید با موضوعات 
مردم، سیاســی برخورد شود. او روز گذشته به رسانه ها 
گفته است:  من می توانستم اکنون پشت تریبون مواردی 
را بگویــم که خیلی ها، سرشــان در گریبــان فرو برود و 
خجالت بکشند؛ اما بنا نیست که ما با سرنوشت جامعه 
برخورد سیاسی کاری داشته باشیم. بنده شهردار تهران 
هســتم کاملا قانونی، کاملا برداشت حقوقی است؛ در 
واقع مســئولان مربوطه پیرو درخواســت وزارت کشور 
پاســخ دادند و گفتند کاملا قانونی است، با این حال به 
این موضوع بسنده نشد، از هیئت وزیران نیز سؤال شد و 
هیئت وزیران آن را کاملا قانونی و مسئولیتش را با وزیر 
کشور دانستند. او می گوید: ظرفیت پذیرش نقد منصفانه 
را دارد و نقد منصفانه و دفاع واقع بینانه باید در دســتور 
کار قرار گیرد. در این مدت من سکوت کردم، ولی برخی 

جوسازی کردند و آرامش شهر را برهم زدند.
زاکانــی در صحــن شــورای شــهر تهــران بــاز هم از 
اولویت هایش برای شــهر گفت؛ اینکه باید مردم را پای 
کار آورد. به گفته او امروز با شهروندانی مواجه هستیم 
که از ما ناراحتند به دلیل اینکه به رســمیت شــناخته 
نمی شــوند، از ما دلگیرند که در مســیر مواجهه با فقر 
و فســاد و تبعیض، ایســتادگی و جدیت لازم را نداریم، 
ناراحتنــد از ارائه خدماتی که علی رغــم زحمات زیاد، 
ســطح این خدمات درخور و شایسته آنها نیست، دقت 
لازم برای انتقال نیازهای اساسی به آنها صورت نگرفته 
و مسئولیت هایشــان به آنها تذکر داده نشــده اســت و 
شهروندان و شهرداری در دو مسیر مجزا پیش می روند.

او در ســخنانش همیشه از محمدباقر قالیباف به عنوان 
مدیــری جهادی که برای شــهر تهــران زحمات زیادی 
کشــیده اســت، یاد می کند؛ اما وقتی از مشاهداتش از 
پنجره اتاق شــهردار می گوید، بخشی از فعالیت های او 

در شهرداری را نقد می کند.

زاکانی می گوید:  اکنون وقتی از پنجره اتاق شــهردار به 
هر سمت شهر می نگریم، بی هویتی را از شهر می بینیم 
و هویت دینی و ایرانی ما در آن نمایان نیســت. فاصله 
شــمال و جنوب در شهر معنادار اســت و بی دقتی در 
توســعه امکان استفاده یکسان از شــرایط و امکانات را 

برای شهروندان فراهم نکرده است.
گسل های خطرناکی تهران را تهدید می کند؛ از بافت های 
ناپایدار گرفته تا توسعه زیرساختی و ایجاد فضای سبز با 
دشواری مواجه هســتیم. تلاش می کنیم این شهر را در 
یک پیکره واحد ببینیم و نقش شهرداری را به عنوان جزء 
سوم و خدمتگزار شهروندان با تعریفی قرار دهیم که از 
یک ســازمان خدماتی به یک نهاد خدمتگزار اجتماعی 
پیش رود. شــهردار تهران با اشاره به فعالیت هایش در 
دورانی که هنوز حکم قطعی او صادر نشده بود، گفت: 
در این ۲۶ روزی که در شــهرداری مستقر بودیم، مبتنی 
بر برنامه ای که از قبل ارائه کردم، یک چارچوب منطقی 
را استخراج کردیم تا چهار محور اساسی را برای تلاش 
خود در آینده قرار دهیم. محور اول، افق روشــن و فکر 
پیشرو اســت؛ بنابراین خط تلاش اول ما تنظیم یک افق 
مطلوب و داشتن یک سند مطمئن برای ترسیم یک قله 
افتخار برای شــهر تهران است. شــهردار تهران معتقد 
است:  باید به توانمندی های خلق شده از گذشته تاکنون 
تکیه کنیم و همه اشــکالات موجود را بررسی و عبرت 
بگیــرم؛ اما نگاه خــود را به آینده معطــوف کنیم و در 
گذشته نمانیم. نباید گذشته را ابزار و چماق کنیم. شهری 
را تحویل گرفتیم که ۶۵ هزار میلیارد تومان بدهی دارد 
که از این رقم حدود ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ تومان سود بانکی 
اســت. در کنار این بدهی ها، ما طلب هــا و امکاناتی در 
شــهر داریم که از اهمیــت ویژه ای برخوردار اســت و 
علی رغم تمام مشکلاتی که کرونا آسیب زده است، باید 

تأکید داشته باشیم که دچار انسداد نشده ایم.
زاکانی با اشاره به اولویت های مدنظر خود در مدیریت 
شــهری گفت: یکی از موضوعاتی که پیگیری خواهد 
شد، توســعه خطوط مترو اســت که البته این مسئله 
بــا اولویت تکمیل خطوط شــش و هفت خواهد بود؛ 
به طوری کــه بــرای خطوط چهــار و پنــج، ۱۸۰ هزار 
میلیــارد تومــان نیاز اســت. همچنین بــرای افزایش 
ظرفیت واگن سازی نیاز به ۶۰ هزار میلیارد تومان است 
که در کنار این مســئله باید به اعتبــار ۵۰ هزار میلیارد 
تومانی اتوبوســرانی در این بخش اشــاره کرد. یکی از 
موضوعات دیگری که به صورت جدی پیگیری خواهد 
شد، اســتفاده از ۶۳۰ واگن برای مترو است که مراحل 
مقدماتی آن انجام شده و به هیچ وجه اجازه  نمی دهیم 

دغدغه ای برای مردم ایجاد شود.
او با بیان اینکه باید پنج قرارگاه در مجموعه شــهرداری 
ســاماندهی شــود، گفت: توسعه خدمت، اســتفاده از 
ظرفیت و پتانسیل بخش های مختلف برای بهره مندی 
از خدمات بیشتر و ارائه آن به شهروندان، فرهنگ و تبلیغ 
در شــهر، ایجاد قرارگاه تفریح و نشــاط همچنین بسیج 
امکانــات برای ارائه خدمات و رفــع آلام مردم از جمله 
مواردی اســت که در مجموعه مدیریت شهری پیگیری 

خواهد شد.

واکنش علیرضا زاکانی به ۳۰ هزار امضای کارزار «نه به زاکانی»

بنده شهردار تهران هستم کاملا قانونی

 حالا دیگر در شــرف بازنشســتگی اند. کارمندان ادارات اتباع و مهاجرین 
خارجی، پلیس های نیروی انتظامی و نیروهای ســایر دستگاه های مرتبط با 
امور مهاجرین در ایران که از اوایل دهه ۱۳۷۰ مشــغول به کار شــده بودند، 
حالا دیگر آخرین روزهای خدمت شــان را می گذرانند. نیروهایی که از همان 
روزهای اول خدمت  یک رؤیای بزرگ را پروراندند و برایش ســال ها زحمت 

کشیدند: رؤیای بازگشت افغانستانی ها به کشورشان.
از ســال ۱۳۷۲ که طرح «بازگشــت آوارگان افغانی به موطنشــان» در 
شــورای امنیت ملی به تصویب رسید، اقدامات مختلفی برای مجبورکردن 
مهاجران افغانســتانی به بازگشــت به کشورشــان انجام شــده اســت. از 
افغان بگیرهای نیروی انتظامی در دهه ۷۰ تا انواع و اقسام محدودیت های 
زیست شهروندی برای مهاجران. محال است پای درد  دل های نسل  دومی ها 
و ســومی های مهاجران افغانســتانی در ایران بنشــینی و از خاطرات تلخ 
دستگیرشــدن پدرشــان و اخراج اجباری او و چند ماه بی سرپناهی نگویند. 
در اوایل دهه ۸۰ که آمریکا به افغانســتان حمله کرد و اسما دولتی شکل 
گرفت، سخت گیری ها علیه مهاجران افغانستانی اوج گرفت. این مهاجران 
آن قدر در ایران زندگی کرده بودند که فرســتادن اجباری آنان به افغانستان 
نوعی کوچ دادن اجباری بود. آنها در افغانســتان دیگر جایگاهی نداشــتند. 
ممنوع کردن تحصیل کودکان افغانســتانی در مــدارس ایران و قلع و قمع 
مدارس خودگردان در اوایل دهه ۸۰ که مبادا این کودکان در ایران تحصیل 
کنند و ایرانی شوند، روزهایی سیاه بودند. اقدامی که اداره اتباعی ها و نیروهای 
انتظامی و ســایر دستگاه ها از آن یک چیز را می خواستند: افغانستانی ها به 
کشــور خودشــان برگردند و در ایران نمانند. بچه ها ي شــان اگر به مدرسه 
می رفتند، آنها تا بچه های شان باسواد نمی شدند، برنمی گشتند. برخی  آمارها 
برای شان خوشحال کننده بود. در سال های ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۴ حدود ۱.۳ میلیون 
افغانستانی و در سال های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۵ حدود ۱.۴ میلیون افغانستانی به 
کشور خودشان برگشتند. اما مشــکل این بود که هم زمان تعداد بیشتری از 

افغانستانی ها به ایران مهاجرت می کردند.
از اواســط دهه ۸۰ و سراســر دهه ۹۰ پذیرفتند که افغانستانی ها از ایران 
بیرون نمی روند. اما رؤیای بازگشــت افغانســتانی ها رؤیایی نبود که بشــود 
به راحتی رهایش کرد. مشــکل خیلی از مهاجران افغانســتانی در ایران این 
بود که آنها ایرانی شــده بودند. در ایــران به دنیا آمده بودند، در ایران تربیت 
شــده و تحصیل کرده بودند، در ایران کار می کردند، لهجه شــان ایرانی بود، 
حتی فامیل شــان هم در ایران بودند و هیچ رابطه ای با افغانستان نداشتند؛ 
اما کارمندان و مدیران توی کت شان نمی رفت که کسی به شیوه ای غیر از زاد 
و ولد، ایرانی بشــود. برای اینکه آنها را ایرانی به شمار نیاورند، فشار آوردند 

که دولت افغانستان مســئولیت جمعیت میلیونی این مهاجران را بپذیرد و 
برای این  کار باید جمعیت پناهندگان افغانســتانی، پاســپورت افغانستان را 
می گرفتنــد. اقدامی که عملا بعد از دهه ها زندگــی در ایران برای خیلی از 
پناهندگان افغانســتانی اصلا ممکن نبود؛ چرا که نمی توانستند مدرکی را که 
اثبات کند آنها افغانســتانی هســتند،  ارائه کنند. تذکره افغانستانی  نداشتند. 
خیلی هایشــان اصلا در طول عمرشــان به غیر از ایران هیچ کشور دیگری را 
ندیده بودند. اما افغانستانی ها باید به کشور خودشان برمی گشتند و مقدمه 
این کار این بود که دولت افغانستان آنها را به رسمیت بشناسد. پس کارمندان 
و مدیران ادارات شــروع کردند به ایجاد انواع محدودیت ها برای پناهندگان 
افغانستانی، پناهندگانی که چند دهه بود در ایران بودند؛ دریافت گواهینامه 
رانندگی ممنوع، دریافت سیم کارت ممنوع،  مالکیت خودرو و موتورسیکلت 
ممنــوع، داشــتن کارت بانکی ممنوع، تحصیــل در دانشــگاه ممنوع (اگر 
می خواهی در دانشــگاه  تحصیل کنی، باید افغانســتانی شــوی، در غیر این 
صورت حق تحصیل در دانشــگاه نداری)، ســالی بیش از سه سفر ممنوع، 
زندگی در نصف استان های ایران ممنوع و... . اما پناهنده ها زیر بار نمی رفتند. 
آنها چندین سال بود که ساکن ایران بودند. به هیچ وجه دوست نداشتند حتی 
احتمال بازگشت به افغانستان را برای خودشان ایجاد کنند. خیلی هایشان در 
اوایل دهه ۸۰ به افغانستان رفته بودند و در آنجا جایگاهی نداشتند و دوباره 
به ایران مهاجرت کرده بودند. اسم شان همه ساله در لیست سازمان ملل بود 
و پیه تمام محدودیت ها را به تن شــان می مالیدند برای اینکه حضورشان در 

ایران تضمین شده باشد.
انگار یک کشمکش ۳۰ ساله  بین کارمندان و نیروها و مهاجران افغانستانی 
در ایران وجود دارد. برای کارمندان، نیروها و مدیران دســتگاه های مرتبط با 
مهاجران در ایران بازگرداندن مهاجران یک رؤیا که نه یک آرمان شده است. 
برای مهاجرانی که دهه ها ســعی کرده اند به صورت قانونی در ایران زندگی 

کنند هم ماندن در ایران یک آرمان شــده اســت. یک جنگ قدرت عجیب و 
البته نابرابر و البته یک بازی باخت- باخت. و البته که مدیران و کارمندان در 
شرف بازنشستگی هنوز از رؤیای خود دست نشسته اند. نمونه اش محدودیت 
جدیدی اســت که در صدور کارت های آمایش ایجاد کرده اند. کارت آمایش، 
مدرک اقامتی پناهندگان در ایران اســت. مدرکی که از سال ۱۳۸۰ صدور آن 
آغاز شده و تاکنون ۱۵ بار تمدید شده است. دارندگان کارت آمایش پناهنده به 
ایران محسوب می شوند و دولتی که از آنجا مهاجرت کرده اند ولی و قیم آنها 
محسوب نمی شود. کارت آمایش فقط به کسانی تعلق می گیرد که در همان 
سال ۱۳۸۰ تقاضای پناهندگی به ایران داده بودند و قریب به اکثریت شان هم 
کســانی بودند که قبل از این مدرک دفترچه و کارت پناهندگی و سایر مدارک 
اقامتی مربوط به پناهندگی در ایران را داشتند. تنها در صورتی که کودکی از 
پدر و مادری دارای کارت آمایش متولد شود، به او هم کارت آمایش می دهند 
و هیچ کدام از مهاجرانی که در ۲۰ ســال گذشته به ایران مهاجرت کرده اند، 
نمی تواننــد کارت آمایش دریافت کنند. برای تمدید این کارت هم همیشــه 
کارت ســال قبل نیاز است. عملا اگر ماده ۹۷۶ و ۹۷۹ قانون مدنی را در نظر 
بگیریم، دارندگان کارت آمایش ایرانی هایی هســتند کــه موفق به دریافت 
شناسنامه نشــده اند. حالا بعد از ۱۵ دوره محدودیت عجیب و غریب دیگری 
برای صدور کارت ۱۶ اعلام شده است: فقط در صورتی کارت آمایش تمدید 

می شود که متقاضی تذکره افغانستانی داشته باشد!  
رؤیای بازگشــت هنوز که هنوز است با شــدت و حدت پیگیری می شود. 
تمام داســتان آمایشی ها این است که از بس حضورشــان در ایران طولانی 
شــده است، هیچ رشته ارتباطاتی با افغانستان ندارند. آن وقت داشتن تذکره 
افغانستان پیش نیاز تمدید کارت آمایش اعلام شده است! این بدین معناست 
که اداره اتباعی ها هنوز دوست دارند که پناهندگان افغانستانی تحت قیومیت 
دولت افغانستان باشند. دوست ندارند آنها ایرانی شوند. دوست ندارند آنها 
را باوجود ســال ها هم زیســتی ، هم وطن بدانند. دوســت دارند که مقدمات 
بازگشت را فراهم کنند. اصلا هم به این کاری ندارند که در افغانستان طالبان 
مسلط شده است و جمعیت میلیونی مهاجران قانونی حاضر در ایران بر که 
نمی گردند هیچ، احتمالا میلیون  ها نفر به آنها اضافه می شود... . کسانی که 
احتمالا باز هم کارمندان، مدیران و نیروها زیر بار پذیرش رسمی آنها نمی روند 
و سعی می کنند محدودیت بتراشند و جنگ قدرت راه بیندازند. آیا کارمندان 
و مدیــران و نیروها می دانند که هیچ ضعیفی تا ابد ضعیف باقی نمی ماند؟  
آیا می دانند که ۳۰ ســال اســت که دارند این جنگ قدرت را ادامه می دهند 
و به نتیجه نرســیده اند؟ محدودیت جدید در صدور کارت آمایش که این را 

نشان نمی دهد!

طرح خاک خورده بازگشت آوارگان افغان به وطن
رؤیاى پوسیده  بازگشت

پیمان حقیقت طلب .  مدیر پژوهش انجمن دیاران
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